
صفحــات را مجدد بازنویســی کنــم. اما چنین 
اتفاقی رخ نداد و من حتی از زمان تجدید چاپ 
کتــاب هم باخبر نشــدم. بــا این‌ حــال حتماً در 
چاپ بعدی بازنویسی مجدد این چند صفحه 

مدنظرم هست.
ëë جالب اســت کــه در مواجهــه با نقــد آثارتان

برخلاف برخی اهالی کتاب جبهه نمی‌گیرید!
خــب مــن بــرای خــودم کــه نمی‌نویســم، 
اگر نوشــته‌ام را مخاطبان نپســندند بایــد آن را 
تغییــر بدهــم. اتفاقاً من دلیــل ناراحتی برخی 
نویســندگان را در مواجهه با نقد آثارشان درک 
نمی‌کنــم. وقتــی چند نفــر از ایــن می‌گویند که 
فلان  قسمت داستان یا رمان ضعف دارد باید 

بپذیرم و آن را تغییر بدهم.
ëë در تألیــف این رمان بحث ســفارش در میان     

بوده یا دغدغه‌های زیست‌محیطی خودتان؟
 بحــث دغدغه شــخصی اســت. نویســنده 
نمی‌توانــد بی‌توجــه بــه مســائل و مشــکلات 
بــه تألیــف آثــار خــود  پیرامــون خــود دســت 
بزنــد. ایــن تنهــا خــاص نویســندگان نیســت، 
در دیگــر حوزه‌هــای فرهنــگ و هنر هم شــاهد 

چنین دغدغه‌هایی هســتیم. کارهای »خســرو 
معصومی« را در ســینما ببینیــد، توجه خاصی 
بــه جنــگل دارد. از حــدود 15 کاری کــه ســاخته 
حداقل 11 فیلم لوکیشــنی در جنــگل دارد. من 
هــم در آثــارم برای انعکاس مســائل مرتبط با 

محیط‌زیست در تلاش هستم.
ëëایده »سایه هیولا« از کجا آمده؟

ایده تألیف این رمان به چندین سال قبل و 
به دیداری بازمی‌گردد که با یکی از محیط‌بانان 
داشــتم که سبب آشــنایی‌ام با برخی مشکلات 
فعالان این عرصه شد. جرقه‌ای که این مکالمه 
در ذهنم روشــن کرد ســبب علاقه‌منــدی‌ام به 
جستجوهای بیشتر شد. چند مرتبه‌ای به پارک 
ملی گلستان ســفر کردم و هر دفعه چند روزی 
آنجا ساکن شــدم. در این سفرها با شرایطی که 
در رمــان می‌خوانیــد به معنــای واقعی زندگی 
کــردم؛ حتی یک‌مرتبه جایــی ماندم که خیلی 
پرت بــود، بعدتر که محیط‌بانان باخبر شــدند 
گفتنــد فلانــی تو چه جســارتی به خــرج دادی! 
نمی‌دانســتم چــرا اینقــدر متعجــب شــده‌اند 
پرســیدم و گفتند آنجا اغلب هــدف تیراندازی 
شــکارچیان برای ترســاندن محیط‌بانان است. 

گویا شانس خوبی داشتم که بلایی سرم نیامده 
بود. تازه فهمیدم اینها با چه مشکلات عجیبی 
دســت ‌و پنجــه نــرم می‌کننــد. در آن ســفرها 
چیزهایی دیدم و تجربیاتی کسب کردم که شاید 
غیرقابل‌باور به نظر برســند. با چند محیط‌بان 
مواجه شــدم کــه از ماه‌ها قبل گوشــت نخورده  
بودند، درحالی‌ که پشــت قرارگاه‌شان قرقاولی 
زخمــی را نگــه‌داری می‌کردنــد تا بــه طبیعت 
بازگــردد. حتــی به فکرشــان هم خطــور نکرده 
بود که آن پرنده را کشته و کباب کنند! اینها ‌یک 
نمونه کوچک از عشــقی است که به حرفه‌شان 
دارنــد. از آن‌طرف با محیط‌بانی صحبت کردم 
کــه 80 ســاچمه بــه بدنــش اصابت کــرده بود 
و هرســال هفــت- هشــت عــدد آنهــا را خــارج 
می‌کــرد.  قبول چنیــن خطراتی جز به واســطه 

عشق دلیل دیگری ندارد.
ëë درواقــع محیط‌بانان هــم به‌نوعــی جانبازان

جنگ حفظ محیط‌ زیست هستند!
بله، اتفاقاً بارها درباره این مســأله صحبت 
کــرده‌ام. اینهــا جانبــازان جنــگ بــا نابودگــران 
محیــط ‌زیســت هســتند. ای‌کاش قانونی وضع 

شــود که اگر طی خدمت کشــته شــوند بــه آنان 
عنوان شهید اعطا شود و اگر گرفتار جراحت‌های 
جدی شدند هم جانباز به شمار آیند. همان‌طور 
که رزمندگان در جنگ تحمیلی درصدد حفظ 
سرزمین‌مان بودند اینها هم برای حفظ محیط‌ 
زیست می‌کوشند که بخش مهمی از وطن‌مان 
است. ایران سرزمین‌مان است و دفاع از آن تنها 
بــه مرزهای سیاســی و جغرافیایی‌مان محدود 

نمی‌شود. 
ëë مناطقــی که در »ســایه هیــولا« به آنها اشــاره‌

کرده‌اید همگی موجودیت جغرافیایی خارجی 
دارند. از سوی دیگر جزئیاتی که در رمان آورده‌اید 
به‌گونه‌ای اســت که انگار این شــغل را خودتان 
زندگــی کرده‌اید کســب این اطلاعــات دقیق در 

نتیجه همان سفرهایی است که اشاره کردید؟
هــم  و  بوده‌انــد  مؤثــر  ســفرها  آن  هــم   
ایــن  فعــالان  بــا  متعــددی  گفت‌وشــنودهای 
عرصــه. البتــه کانون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانــان چندین ســال قبل اجــرای طرحی با 
عنــوان رمــان نوجــوان را آغاز کرد که بخشــی از 
تجربیاتم درنتیجــه رهاوردهای همان حاصل‌ 

شده است.

ëë همان طرحــی که زمان مدیریــت حمیدرضا
شاه‌آبادی در انتشار کانون پرورشی برای تشویق 

به تألیف رمان‌های نوجوان اجرایی شد؟
بلــه ایــن طرحــی بــود کــه زمــان مدیریــت 
شــاه‌آبادی در انتشــارات کانــون بــه موافقــت 
مدیرعامل خود کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان رسید. آن زمان به اغلب کتابفروشی‌ها 
و کتابخانه‌هــا کــه ســر می‌زدیــد بــا رمان‌هــای 
نوجوان خارجی روبه‌رو می‌شــدید و صحبت از 
اجرایی شدن طرح مذکور بابت متعادل شدن 
نســبت میــان ترجمــه و تألیف بــود. رمان‌های 
خوبی هم نوشته شد که به گمانم تعداد آنها تا 

به امروز بالای 70-60 کتاب شده باشد.
ëë و البته این حرکت در جلب‌توجه دیگر اهالی

کتاب به‌ ضرورت تألیف رمان‌هــای نوجوان هم 
تأثیر زیادی داشت!

کــه  و حــالا شــاهد جریانــی هســتیم  بلــه 
همچنان هم ادامه دارد. البته این طرح تنها به 
رمان محدود نشد و در حیطه نمایشنامه‌نویسی 
هــم مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. وقتــی آقای 
شــاه‌آبادی از ایــن طــرح صحبــت کرد مــن یاد 

ایــده‌ای افتادم که چنــدی قبل ذهنــم را درگیر 
کــرده بــود. بــه همیــن منظــور چند ســفری به 
دماوند رفتم حتی در سفرهای غیرمرتبط هم از 
همراهانم درخواست می‌کردم شرایط دیدارم 
بــا محیطبانان و جنگلبانــان آن منطقه را مهیا 
کنند. به نقاط مختلفی ســفر کــردم و اطلاعات 
زیــادی درباره وضعیت حرفه آنــان پیدا کردم. 
ایده رمان به‌مرور پخته شد و مبنایی برای تألیف 

سایه هیولا شکل گرفت.
ëë شروع رمان با لاله خوانی‌های ترکمن‌ها همراه

شــده؛ چرا ســراغ این بخــش از ادبیات شــفاهی 
رفته‌ایــد و تــا ایــن انــدازه آن را در رمــان پررنگ 

کرده‌اید؟
دریکی از ســفرهایی کــه کانــون در آن زمان 
بانی‌‌شــان شــد بــا »یوســف قوجق«، نویســنده 
ترکمــن هم‌صحبــت شــدم؛ از پایان‌نامــه‌ا‌ش 
گفــت و اینکه موضوع آن دربــاره لاله‌خوانی در 
ترکمن‌ها است. ماجرای لاله‌خوانی به دخترانی 
بازمی‌گردد که در سن کم عروس قبیله دیگری 
می‌شــوند و به جمعی غریب قــدم می‌گذارند. 
مــادران این دختــران هم از غــم دختری که به 
غربــت عروس کــرده بودند شــعرهایی شــبیه 
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ëë گفت‌وگو را با اســم رمان شروع کنیم.  تلفیق
تصویر جلد با اســم رمان، این طور به مخاطب  
القا می‌کند که »ســایه هیولا« همان ببری است 
کــه روی جلــد آمــده! هرچند در خــال مطالعه 
نوشته‌تان مضمونی درست برخلاف این تصور 
اولیه ایجاد می‌شــود. عمــدی در این به‌اشــتباه 

انداختن مخاطب بوده؟
نــه، مــن خواهــان ایجــاد چنیــن تصــوری 
نبــوده‌ام. روال کار تصویرگــران اینگونــه اســت 
که بر اساس برداشــت خود جلد اثر را طراحی 
می‌کنند. شــاید تصویــری که طــراح ارائه کرده 
برآمــده از نــوع مواجهــه روســتاییان قدیــم بــا 
موجوداتی همچون ببر است. آنان این حیوان 
را دشــمن دام‌هــای خــود می‌دانســتند و برای 
از میان بردن‌شــان شــکارچی اجیــر می‌کردند. 
شــبیه اتفاقــی کــه حــالا دربــاره پلنــگ‌ شــاهد 
هستیم. نمی‌دانم، شاید تصویرگر  گمان کرده 
کــه منظــور مــن از هیولا همیــن بــوده. هرچند 
هیولایی که من در رمان به تصویر کشیده‌ام در 
تضاد با چنین برداشــتی است. البته مخاطب 
در رمان با شخصیتی بدهیبت و  فاقد خصائل 
اخلاقی مطلوب روبه‌رو می‌شــود که به همین 

نام خطاب می‌شود؛ هیولا. 
ëë شــخصیتی که با عنــوان تموچیــن به تصویر

کشیده‌اید؟
بله، همان‌طور که در رمان هم می‌خوانید، 
حتــی دختــری کــه بــه همســری اجبــاری‌اش 
درمی‌آید در ذهن خــودش او را با عنوان هیولا 
خطــاب کــرده و از ذکر اســمش پرهیز می‌کند. 
البته از نظر من هیولا تنها تموچین، شکارچی 
این رمان نیســت. هرکســی که به‌قصد کشــتار، 
اسلحه دســت می‌گیرد هیولا است حالا فرقی 
ندارد اســلحه‌اش را به روی انســان نشانه برود 
یــا بــر حیــوان. ای ‌کاش تصویرگر به‌جــای ببر، 
تموچیــن را روی جلــد کتــاب جــای مــی‌داد تا 
چنیــن برداشــتی رخ ندهــد. اغلــب ناشــران، 
توجهــی به ‌ضرورت ارتباط میــان طراح جلد و 
نویسنده ندارند؛ درصورتی‌ که این تعامل مانع 
شکل‌گیری چنین اشتباهاتی و در نتیجه هم به 
نفع ناشــر و هم نویسنده می‌شــود. فقدان این 
ارتباط تأثیری ســوء بر نتیجه نهایی کار دارد. از 
همین رو در بیشتر موارد تا مرحله انتشار اثر بر 
روند کار نظارت دارم؛ اتفاقی که گاهی خوشایند 
ناشــران نیست. متأسفانه چند کتابی که بدون 
نظــارت خــودم منتشــر شــدند شــرایط خوبی 
ندارنــد، آن‌قدر که یکی از آنها حتی عطف هم 
نــدارد. ضرر ایــن کم‌کاری‌ها فقط به نویســنده 

نمی‌رسد و گریبان همه را می‌گیرد.
ëë تأکید کردید هیولا، عنوانی که بر جلد کتاب جا

خوش کرده از منظر نگاه شما هر فردی است که 
اســلحه به دســت گرفته و مقابل حیات ‌وحش 

می‌ایستد!
البتــه هیولا تنها فردی که دســت به کشــتار 
حیوانــات می‌زنــد نیســت، حتــی آنهایــی کــه 
درختــان و دیگر وجوه محیط ‌زیســت را از بین 
می‌برنــد و افــرادی کــه در جنگل‌هــا دســت به 
ویلاســازی می‌زننــد نیــز در همیــن زمــره قرار 
می‌گیرنــد. هیــولا با اســلحه یــا تبر به‌ هــر حال 
یکــی اســت، فرقــی نــدارد. اینهــا نــه ‌فقــط در 

مقابل طبیعت هستند بلکه دشمنان مردم و 
کشورمان هم به شــمار می‌آیند چراکه محیط‌ 

زیست را از میان می‌برند.
ëë نوجــوان رمــان  به‌عنــوان  هیــولا«  »ســایه 

منتشرشده اما چرا در این نوشته‌تان چندان مرز 
میان گروه ســنی نوجوان و بزرگســال مشخص 

نیست؟
 سؤال خوبی است، این کار را عامدانه انجام 
داده‌ام چراکه هر جا مخاطب نوجوان را نادیده 
گرفتــه‌ام ضرر کــرده‌ام اما وقتی آنــان را جدی 
گرفته‌ام در نهایت نوشــته‌ام با استقبال زیادی 
روبه‌رو شــده اســت. از همین بابت است که در 
این رمان به قول شــما نمی‌توان مرز میان این 
دو گروه ســنی را براحتی تشخیص داد. گذشته 
از ایــن مســأله، راســتش خواهان ایــن بودم که 
»ســایه هیــولا« بــرای مخاطبان بزرگســال هم 
خواندنــی باشــد. اتفاقــاً بازخوردهــای زیــادی 
هــم از مخاطبان بزرگســال، بویژه محیطبانان 
و جنگلبانان داشــتم که این باعث خوشــحالی 
من اســت. چه ایرادی دارد رمانی بنویسیم که 
هر  دو این گروه‌های ســنی مخاطب آن باشند! 
درست مانند ساخته‌های »چارلی چاپلین« که 
مخاطــب عام دارند و همه، از نوجوان گرفته تا 
پیرمــرد و پیرزن پای تماشــای آن می‌نشــینند. 
ادبیــات هــم می‌توانــد بــا چنیــن نگاهــی در 
دسترس مخاطبان قرار بگیرد و به طیف یا سن 

خاصی محدود نشود.
ëë با این تفاسیر مرزبندی میان این دو گروه سنی

را قبول ندارید؟
 بله، البته نه اینکه مانند برخی دوستان بگویم 
هیچ مرزی میان این دو گروه ســنی قائل نیستم. 
معتقدم این مرزبندی، موارد چندان گسترده‌ای 
را شامل نمی‌شود. خواه‌ناخواه من نویسنده ناچار 
بــه رعایت برخی موارد بــرای مخاطبان نوجوان 
هســتم، ازجمله اینکــه نمی‌توان درباره مســائل 
اخلاقی خیلی بی‌پرده و راحت برای آنان نوشت. 
این مسأله‌ای است که نویسندگان خارجی هم به 
آن معتقد هســتند، نه‌ فقــط در ادبیات، در حوزه 
ســینما هم چنیــن ضرورت‌هایــی را باید رعایت 
کرد. فراتر از مســائل مرتبط با بزرگســالان، حتی 
درباره موضوعات خشــونت‌آمیز هــم نمی‌توان 
هــر چیــزی را بــرای نوجوانــان نوشــت. بنابراین 
جنایی‌نویســی هم بــرای ایــن گروه ســنی قدری 
دشــوار اســت. فارغ از ایــن موارد تفــاوت دیگری 
میان نوشــته‌های گروه ســنی نوجوان با بزرگسال 

نیست.
ëë چرا صفحات ابتدایی رمان در مقایسه با مابقی

آن اینقدر سخت خوان است؟
اتفاقاً این نکته‌ای اســت کــه چند نفر دیگر 
ازجملــه منتقدان هــم دربــاره‌اش گفته‌اند که 
برخــی برآمده از نقدهایی هســتند که پیرامون 
رمان ســایه هیولا نوشــته‌ شده اســت. در خلال 
مطالعــه این نقدهــا متوجه نکته‌ای شــدم که 
شما هم اشــاره کردید؛ اینکه حدود 15 صفحه 
نخســت روان نیســت. یکــی دیگــر از دلایلــی 
که معتقدم ناشــر بایــد با نویســنده در تعامل 
باشــد به همین مســأله بازمی‌گــردد، من‌بعد 
از چاپ نخســت کتاب به ناشــر گفتم هر زمان 
قرار به تجدید نشــر رمان بود خبر بدهند تا آن 

مریم شهبازی
خبرنگار

kp
f.i

r

آنچــه ابتــدای رمــان آمــده را بــا انــدوه بســیار 
می‌خواندند.

ëë اما چــرا لاله‌خوانــی؟ هرچند که اســم یکی از
شــخصیت‌های محــوری رمان ســایه هیولا هم 

لاله هست!
گویا لاله نخستین دختری است که شعری 
به این مضمــون برای او خوانده می‌شــود. من 
هم بر همین اساس اسم یکی از شخصیت‌های 
»سایه هیولا« را لاله گذاشتم و پای این اسطوره 

ترکمنی را به رمان خود باز کردم.
ëë تلفیقی که در رمان شــما از فرهنگ شــفاهی با

مسائل زیســت‌محیطی شــکل‌گرفته اینطوربه 
مخاطب القــا می‌کند که ماجرای لالــه و ببر هم 
برآمــده از ایــن افســانه‌های بومــی و چه‌بســا که 

واقعی باشد!
از  برآمــده  لاله‌خوانــی  بحــث  فقــط  نــه، 
ماجرایی است که به آن اشاره شد و مابقی رمان 
برخاســته از ذهــن خودم اســت. لالــه‌ای که در 
رمان من آمده با ماجرای لاله خوانی ترکمن‌ها 

متفاوت است.
ëë چرا در این رمان دو ماجرای مــوازی و تا اندازه

بسیاری شبیه هم را آورده‌اید؛ یکجا ماجرای لاله 
و ببر و جای دیگری هم‌ داستان مارال و پلنگی که 
درباره‌شان می‌خوانیم. البته بین این دو روایت 
که مخاطب تقریباً همزمان در جریان روند آنها 
قرار می‌گیرد بافاصله زمانی حدوداً شصت‌ساله 
روبه‌رو هســتیم. دلیــل این‌همه تأکید بــر این دو 

ماجرا چیست؟
این یکی از تکنیک‌هایی اســت که در تألیف 
رمان ســایه هیــولا از آن بهــره گرفتــه‌ام؛ بعد از 
»تــوران تــور« با خــودم قرار گذاشــتم کــه رمان 
حــرف  داستان‌نویســی  تکنیــک  در  بعــدی‌ام 
تازه‌ای بزنم. تلاش کردم برای نخستین مرتبه 
در رمان‌نویســی نوجــوان کشــورمان بــه ســراغ 
روایــت موازی دو داســتان بــروم. همان‌طور که 
اشاره شد یکی ماجرای لاله و ببر است و دیگری 
مــارال و پلنگ و البتــه خرس. اینجــا دو روایت 
آمــده و از طرفــی بحــث جوانی به اســم افرا در 
میان است، پسر دانشــجوی کارگردانی تهرانی 
که برای کسب اطلاعات برای ساخت مستندی 
روانه منطقه مذکور شــده اســت. افــرا به‌نوعی 

شیرازه دو روایت موردنظر به شمار می‌آید.
ëë اما چرا بر این دو گونه جانوری تأکید کرده‌اید؟

ببر و پلنگ!
خواستم بگویم همان‌گونه که شیر ایرانی در 
اواخــر دوره قاجار منقرض شــد، همان‌طور که 
نســل ببر ایرانی هم حدود شصت سال قبل از 
میان رفت حالا نیز چنین خطری پلنگ‌مان را 

تهدید می‌کند.
ëë پس گذشــته از تلاش بــرای انعکاس شــرایط

کاری و مشــکلات محیطبانان و جنگلبانان، این 
رمــان را می‌تــوان نوعی هشــدارهم دانســت؟ 
اینکه همان‌طــور که ببــر مازندران ســال 1338 
منقرض‌شــده، حالا سرنوشتی مشــابه در انتظار 

پلنگ ایرانی هم هست؟
ایــن یکــی از مهم‌ترین اهــداف تألیف رمان 
»سایه هیولا« بود. متأسفانه هر پنجاه - شصت 
در  مهــم  حیــوان  یــک  انقــراض  شــاهد  ســال 
کشــورمان بوده‌ایــم. حالا هــم احتمــال از میان 
رفتن نسل یوزپلنگ و پلنگ ایرانی است. همین 
حالا شصت قلاده بیشتر یوزپلنگ باقی نمانده 
کــه برای حفظ آنها باید عزمی ملی جزم شــود. 
توجــه بــه ایــن دو حیوان، هــم از جهت هشــدار 
مذکور بوده و هم اینکه در پی نوشتن از آنها قادر 
به ارائه ســاختار تازه‌ای از نظر تکنیکی در »سایه 
هیولا« بشــوم. تا جایــی که در جریان هســتم در 
داستان‌نویســی‌مان ایــن شــیوه نوشــتن پیش‌تر 

سابقه‌ای نداشته و سبکی نو به شمار می‌آید.
ëë نگران نبودید که رفت‌وبرگشــت‌های مداوم

زمانی سبب سردرگمی خودتان در مسیر رمان و 
از سویی گیج شدن مخاطب شود؟

چنیــن ریســکی وجــود داشــت امــا نگــران 
»ســایه  از  کــه  را  نســخه‌ای  نخســتین  نبــودم. 
هیولا« نوشــتم به چند نفر از دوستان نویسنده 
سخت پســند دادم. آنان دست روی دو مسأله 
گذاشــتند، یکی همین روایت مــوازی دو ماجرا 
و از ســویی زبان داســتان. ای‌کاش حالا که رمان 
را خوانده‌ایــد به فرد دیگــری بگویید آن را برای 
شما بخواند تا متوجه نثر موسیقایی داستان که 

سعی در خلق آن داشته‌ام بشوید.
ëë و این زبان موســیقایی »ســایه هیــولا« چقدر

تحت تأثیر دیگر وجوه زندگی حرفه‌ای شــما در 
عرصه‌هایی نظیر تئاتر قرار دارد؟

خــب هــر نویســنده‌ای نثر خــاص خودش 
را دارد کــه نشــأت گرفتــه از تجربیات زیســته و 
حرفــه‌ای او اســت. تــاش کــرده‌ام کــه از نظــر 
زبانــی امضای خــودم پــای‌کار باشــد. بارها آن 
را بازنویســی کــرده‌ام؛ برخی بخش‌هــا را حتی 
8-9 مرتبه خوانده و از نو نوشته‌ام. کسی که این 
رمان را تایپ کرده شــاهد اســت که چند مرتبه 
»ســایه هیولا« را بازنویســی کــرده‌ام. متعجب 
بود که چقدر برای نتیجه نهایی کار حساســیت 
به خرج می‌دهم. حالا که خودش هم نویسنده 
شده دیگر می‌داند اصرار به این چکش‌کاری‌ها 
از چه بابت اســت و چه تأثیری درنتیجه نهایی 
کار دارد. ایــن میــزان تــاش قــدری حوصلــه 
می‌خواهــد امــا مانــدگاری رمان درگــرو همین 

حساسیت به خرج دادن‌هاست.
ëë جالب است در شرایطی که اغلب اهالی کتاب

گلایه دارند کار نویســندگی منفعت مالی ندارد، 
حاضر به‌صرف چنین دقت و زمانی هستید!

بلــه و پشــیمان هــم نیســتم. شــاید برخی 
بگویند این میــزان دقت صرفه مادی ندارد اما 
مسأله اینجاست بازخوردهایی که از مخاطبان 
می‌گیــرم و نظــرات آنــان بــرای مــن اهمیــت 

بســیاری دارد. همیــن چنــد وقت قبــل که لوح 
افتخــار برگزیــده شــدن این رمــان از مســکو به 
دست من رسید تمام خستگی و خطرهایی که 

بابت آن متحمل شده بودم فراموشم شد. 
ëë غیر از توجهی که در این رمان به محیط‌زیست

و نگهبانان آن نشان داده‌اید ردپای پررنگی هم از 
فرهنگ شفاهی در »سایه هیولا« دیده می‌شود؛ 
این توجه به زندگی ترکمن‌ها برای ارائه تصویری 
واقعی‌تــر بوده یــا خودتان توجه ویــژه‌ای به این 
قومیت داشته‌اید؟ در رمان به رسومی همچون 
»خــون بــس« و دیگــر وجــوه فرهنگ شــفاهی 

پرداخته اید که قابل‌تأمل است!
گذشته از علاقه‌مندی خودم بحث ضرورت 
درمیان بوده اســت. ایران، تنوع قومی بســیاری 
دارد کــه فرصــت خوبــی دراختیــار نویســندگان 
برای خلق آثاری خواندنی می‌گذارد. من قبل‌تر 
هــم در آثارم بــه فرهنگ شــفاهی و آداب اقوام 
مختلف توجه کرده بودم. به سراغ دیگر رمان‌ها 
و نمایشنامه‌هایی که تا به امروز نوشته‌ام بروید با 
اقوام و فرهنگ‌های مختلفی روبه‌رو می‌شــوید، 
از کردهــا گرفتــه تا خراســانی‌ها و قمی‌ها. شــما 
همیــن حالا به ســراغ نوجــوان اصفهانــی یا هر 
شــهر دیگری که بروید به‌نــدرت اطلاعی درباره 
وضعیــت زندگــی و فرهنــگ نوجوانــان دیگــر 
شــهرها و اســتان‌ها دارد. ایــن خلأ بزرگی اســت 
کــه با ادبیــات می‌توان در جهــت برطرف کردن 
آن کوشــید. با ایــن قبیل رمان‌ها حتــی می‌توان 
بــه افزایــش وحــدت و همبســتگی ملــی میــان 
اقوام مختلف ســاکن در کشورمان هم ‌دست زد 
که دســتاورد بسیار مهمی اســت. دست‌یابی به 
شناخت قومی و آشنایی با اقوام مختلف نه‌تنها 
ســبب افزایش وحدت ملی می‌شود بلکه حتی 

فرهنگ ملی‌مان را هم غنی‌تر می‌کند.
ëë اما نگفتید چرا به ترکمن‌ها در این رمان توجه

ویژه‌ای نشان داده‌اید؟
پارک ملی گلســتان در منطقه‌ای واقع شــده 
که حدود 70 درصد آن را ترکمن‌ها تشــکیل داده 
اند و مابقی هم به ترتیب فارس و بلوچ هســتند. 
ایــن ضــرورت گریزناپذیــر، گذشــته از باورپذیرتر 
کردن فضای رمان سبب معرفی قوم ترکمن‌ هم 
شــد. تا جایی که مــن از خود ترکمن‌ها شــنیده‌ام 
در ایــن زمینــه رمان موفقی از آب درآمده اســت. 
همین حالا مشغول نگارش رمان دیگری هستم 
که شــخصیت‌های اصلی آن دو کردتبار هســتند؛ 
یکی کرد ایران و دیگری کرد عراق اســت. به‌رغم 
کارکــردی کــه ادبیــات در زمینــه آشــنایی و ایجاد 
همبســتگی بیشتر اقوام با یکدیگر دارد اما در این 

زمینه کار چندانی انجام نشده است.
ëë چرا برای جغرافیای رمان، پارک ملی گلستان

را انتخاب کردید؟
این پارک، بزرگ‌تریــن پارک حیات‌وحش 
خاورمیانــه بــه شــمار می‌آیــد. حدود شــصت 
کیلومترمربع وسعت دارد که این میزان همراه 

با جنگل است.
ëë ببر ایرانی که به آن پرداخته‌اید در همین منطقه

منقرض شده؟
بلــه، در روســتایی بــه اســم »آق قمیــش«، 
دقیقــاً همان‌جایی کــه در رمان دربــاره‌اش آمده 
اســت. طی ســفرهایی به این روستا، به خانه یک 
شــکارچی رفتــم کــه شــصت ســال قبــل پدرش 
آخریــن ببر ایرانی را کشــته بود. عکس آن شــکار 
را در خانــه‌اش دیدم و از او خواســتم من را به آن 
محــل ببرد. رفتیــم و عکس‌هایــی از محل دقیق 
آن گرفتــم و پســر آن شــکارچی هــم از خاطرات 
خودش گفت. این پارک ملی در مقایســه با دیگر 
پارک‌های طبیعی جهان جاذبه‌های بسیاری دارد 

که جا داشت در »سایه هیولا« به آن بپردازم.
ëë جالــب اســت کــه بــرای تکمیل مشــاهدات

و تحقیقــات خود ســراغ پســر همان شــکارچی 
رفته‌اید؛ در رمان هم داســتان مشــابهی روایت 
شــده اســت. منتهی با تغییراتــی ازجمله اینکه 
شما آن شکارچی را پشیمان به تصویر کشیده‌اید 
و از طرفی پســرش را محیطبانی شــناخته شده 

معرفی کرده‌اید!
البتــه مــن بخشــی از ماجــرای شــکارچی 
واقعــی را در رمــان نیــاورده‌ام. در رفت‌وآمد به 
خانه پســر شــکارچی که خودش هم سال‌ها به 
ایــن کار مشــغول بوده متوجه شــدم کــه او هم 
بنابه اتفاقی توبه کرده و دســت از شکار کشیده 
اســت. جالب اینکه حالا به شــکل داوطلبانه و 
رایگان محیطبان هم شــده اســت. شــخصیت 
ایــن مرد آنقــدر اثرگذار بود کــه در خلق یکی از 
شــخصیت‌های »ســایه هیــولا« از زندگــی‌اش 

الهام گرفتم.
ëë در آخر از این بگویید که به نظر خودتان »سایه

هیولا« برخوردار از چه ویژگی خاصی اســت که 
توانســته لوح افتخــار کتاب‌های منتخــب ۲۰۲۰ 
 )IBBY( دفتر بین‌المللی کتاب نسل برای جوان
را بــرای شــما به ارمغان بیــاورد؟ بویژه که شــاید 
توجــه به محیط‌زیســت در خلال آثار داســتانی 
خودمــان اتفاق به نســبت تــازه‌ای باشــد اما در 
عرصه جهانی مسأله نوظهوری به شمار نمی‌آید!
این‌طــور نیســت کــه گمــان کنیــم حــالا که 
بــه  سال‌هاســت  کشــورها  دیگــر  نویســندگان 
نشــان  توجــه  زیســت‌محیطی  دغدغه‌هــای 
نوشــته‌ها  قبیــل  ایــن  دیگــر  پــس  می‌دهنــد 
برای‌شــان تازگی و اهمیتــی ندارد! اتفاقــاً آنان 
خــوب می‌داننــد که نجــات آینــده کــره زمین، 
بویژه در حوزه محیط‌زیســت به همراهی همه 
کشورها وابســته است. نباید فکر کنیم اگر فلان 
گونه جانوری در فلان کشور منقرض شود هیچ 
آســیبی متوجه دیگر کشورها نیســت. نه! همه 
ما ســاکنان کــره زمیــن خواه‌ناخواه بــه یکدیگر 
وابســته‌ایم و برای بهبود حال آن باید دست به 

تلاشی همگانی بزنیم.

»ســایه هیولا« یکی از تازه‌ترین نوشــته‌های عباس جهانگیریان اســت؛ رمانی که با‌ وجود درج گروه سنی نوجوان در 
شناسنامه‌اش چندان سن و سال سرش نمی‌شــود. مضمون آن پیرامون یکی از دغدغه‌های همیشگی این نویسنده 
و نمایشنامه نویس پیشکسوت شکل گرفته؛ درباره موضوعی زیست محیطی و البته با صرف توجهی ویژه به فرهنگ 
اقوام و افســانه‌ها. ماجرای »ســایه هیولا« در پارک ملی گلســتان سپری می‌شود و داستان آن با اشــاره به انقراض ببر 
ایرانی شروع می‌شود و در نهایت به هشدار درباره خطر از میان رفتن یکی دیگر از گونه‌های جانوری حیات وحش‌مان 
پایان پیدا می‌کند. در این رمان تمام تأکید جهانگیریان تنها بر موضوعی اینچنینی نبوده، او برای تألیف »سایه هیولا« 
ســفرهای متعددی به قرارگاه‌های محیطبانان و جنگلبانان داشــته، به مناطقی قدم گذاشــته و روزها و شــب‌ها را در 

نقاطی ســپری کرده که شاید اگر شــانس یاری اش نمی‌کرد زنده نمی‌ماند. بنابراین تعجب نکنید اگر در مطالعه این 
کتاب با جزئیات واقعی بســیاری درباره این حرفه روبه‌رو شدید. این کتاب به تازگی موفق به کسب لوح افتخار سی و 
هفتمین دوره کنگره بین‌المللی ادبیات کودکان و نوجوانان )IBBY( شــده، جایزه‌ای که مراسم آن به شکلی محدود 
در پایتخت روسیه برگزار شده و کســب افتخاری دیگر برای ادبیات داستانی فارسی را رقم زده است. البته این کتاب 
پیشــتر به ‌عنوان کتاب ســال شــورای کتاب و کانون هم انتخاب شــده و همچنین نشان نقره‌ای جشــنواره لاک‌پشت 
پرنده را هم دریافت کرده، افزون بر این یکی از نامزدهای کتاب ســال ایران در بخش نوجوان هم شــده است. عباس 
جهانگیریان بیش از چهل ســال اســت که به شــکل حرفه‌ای در عرصه‌های ادبیات، تئاتر و سینما به‌عنوان نویسنده و 
پژوهشــگر مشــغول فعالیت است و بسیاری از نوشــته‌های او به صحنه تئاتر و سینماهای کشــورمان راه یافته است. 

نکات بیشتر درباره »سایه هیولا« را در گفت‌و‌گوی امروزمان می‌خوانید.

 ادبیات
ابزاری قدرتمند 

برای هشدار به 
کاستی ها

 گفت‌و‌گو با عباس جهانگیریان 
 »IBBY«به بهانه کسب لوح افتخار 

برای رمان »سایه هیولا«

خواهان این بودم که »سایه هیولا« برای مخاطبان بزرگسال 
هم خواندنی باشد. اتفاقاً بازخوردهای زیادی هم از مخاطبان 

بزرگسال، بویژه محیطبانان و جنگلبانان داشتم که این 
باعث خوشحالی من است. چه ایرادی دارد رمانی بنویسیم 

که هر  دو این گروه‌های سنی مخاطب آن باشند! درست 
مانند ساخته‌های »چارلی چاپلین« که مخاطب عام دارند 

و همه، از نوجوان گرفته تا پیرمرد و پیرزن پای تماشای آن 
می‌نشینند. ادبیات هم می‌تواند با چنین نگاهی در دسترس 

مخاطبان قرار بگیرد و به طیف یا سن خاصی محدود نشود


